
 

 

 معرفـــي 

 شهـــــر 

 خالــدآباد



 موقعيت جغرافيايي و وضعيت آب و هوايي:

 
از توابع شهرستان نطنز واقع در استان اصفهان در بيست و پنج  شهر خالدآباد

شهرستان كاشان ،  شرقكيلومتري شمال شهرستان نطنز، پنجاه و پنج كيلومتري 
مجاورت شهر بادرود (بطوريكه  شهرستان اردستان ، در غربپنجاه و پنج كيلومتري 

 كوه قرار دارد. شود) و در حاشية كوير و سياه مرز طبيعي بين اين دو شهر ديده نمي
واقع شده و فاصلة   33ْ-40و عرض جغرافيايي َ  51ْ-56خالدآباد در طول جغرافيايي َ

 باشد. كيلومتر مي 170آن تا مركز استان 
يري از تابستانهاي گرم و خشك و زمستانهايي خالدآباد بعلت قرار گرفتن در ناحية كو

كيلومتري از رشته كوه كركس  25سرد و سخت برخوردار است اين شهر در فاصلة 
توانند در مدت زمان  (مركز شهرستان) قرار گرفته بطوريكه ساكنين آن براحتي مي

اندكي خود را از آب و هواي گرم و خشك كويري به آب و هواي خنك كوهستاني 
 باشد. هكتار مي 1300متر و مساحت آن حدود  995ند. ارتفاع شهر از سطح دريا برسان

باشد و  اين منطقه بعلت قرارگيري در حاشية كوير داراي پوستة زميني كلفت مي
اي كمتر بوده و داراي دورة بازگشت بيش  برعكس مناطق مانند نطنز خطر نسبي زلزله

شناختي توسط مهندسان چيني نشان  هاي زمين باشد. بررسي لايه سال مي 230از 
هاي مهم و بزرگي  دهد كه منطقه به جز در محدودة آران و بيدگل داراي تاقديس مي

 نيست.
الايام در مسير جادة ابريشم واقع گرديده بود و درحال حاضر نيز در  خالدآباد در قديم

سراسري واقع آهن  جنوب و راه ˚اصفهان و جادة ترانزيت تهران  ˚كنار اتوبان تهران 
 شده است.

 



 وجه تسمية خالدآباد

 
دهند اما نبايد اين قول محكم باشد چون با  خالدآباد را به خالدبن وليد نسبت مي -1

شكست سپاه ايران از سپاه اسلام در زمان خليفة دوم هنوز نيروهاي اسلام در قسمت 
 مركزي تسلط نداشتند.

دهند كه اين قول هم اعتبار  بت ميبعضي خالدآباد را به خالد بن برمكي نس -2 
چنداني ندارد و شايد در زمان ايشان قنات جديد خالدآباد (قنات كهنسال فعلي) احداث 
شده باشد و وجود قناتهاي تخريب شدة قبلي دلالت بر اين دارد كه سابقة بوجود آمدن 

 خالدآباد بيش از اين باشد. 
ه ثبت ميراث فرهنگي رسيده و هنوز هاي باستاني (ابوذر و مسي) كه ب وجود تپه -3

اند در دل خود تمدني برابر با سيلك كاشان دارد و عمر آن را به بيش  حفاري نگرديده
 اند. از شش هزار سال گمان زده

از سرسبزي ، خرمي گرفته شده » خلدبرين« يا » خلدآباد«يا » خالدآباد«كلمة  -4
ير كرده است. وجود دو قنات تغي» خالدآباد«است كه بعدها در چرخش كلامي به 

ترين قناتهاي كويري هستند دليل بر اين  كه از پرآب» خلدآباد«و » آباد جنت«كهنسال 
مدعاست و حتي در تذكرة امامزادگان آقاعلي عباس و شاهزاده محمد كه در سال 

هجري قمري توسط محمدجعفر بيدگلي فرزند ملامحمدباقر بيدگلي كه از روي  1348
پس از مراجعت از  (ع)تابت نموده اشاره دارد بر اينكه : امام حسن عسگرينسخة اصلي ك

طوس در مزرعة خالدآباد توطن فرمودند آنحضرت تنخواهي به والي خالدآباد (وزير 
ابراهيم يا خواجه ابراهيم) داده كه براي امامزادگان قناتي احداث نمايند و توليت 

 امامزادگان را به خواجه ابراهيم سپردند.



 تاريخچه و وضعيت فرهنگي و آموزشي خالدآباد:

 
در خالدآباد تأسيس شد كه زير نظر  1304در سال » فياض«اولين مدرسة منطقه بنام 

شد و چهارمين مدرسه در سطح شهرستان كاشان بوده  ادارة فرهنگ كاشان اداره مي
اشان بوده است (در آن زمان خالدآباد از توابع نطنز و مجموعاً بخشي از شهرستان ك

در خالدآباد بنام دبيرستان  1333است) نخستين دبيرستان منطقه نيز در سال 
 تأسيس شد.» فياض«

مقطع تحصيلي ابتدايي ،  3آموزشگاه در  8در حال حاضر شهر خالدآباد داراي 
نفر  200نفر بوده كه  600آموزي شهر  راهنمايي و متوسطه بوده و كل جمعيت دانش

نفر در مقطع متوسطه تحصيل  260نفر در مقطع راهنمايي و  140در مقطع ابتدايي ، 
 درصد پسر هستند. 43آموزان دختر و  درصد دانش 57كنند. حدود  مي

 
 
 

 گويش خالدآبادي:

 
رسد و ريشه در زبان تاتي دارد و تلفيقي از فارسي دري ، كردي و  به صدر اسلام مي

 شود. يان ميعربي است كه با لهجة مخصوص ويژة خالدآباديها ب



 پيشينة مذهبي خالدآباد:

 
الائمه (ع) جهت ولايتعهدي به ايران مشرف شدند  زماني كه حضرت امام رضا ثامن

جمعي از اقارب و فرزندان و برادران آن جناب نيز رهسپار اين ديار گشتند ازجمله 
عباس و شاهزاده محمد كه در منطقه به دستور عبدالحميد يا  امامزادگان آقاعلي

الدين حكمران بادافشان (بادرود فعلي) به شهادت رسيدند و جنازة پاكشان در  شهاب
ها را نداشت.  بيابان مانده بود و كسي از ترس مأموران جرأت نزديك شدن به جنازه

تعدادي از زنان خالدآباد (به نقل از گذشتگان چهل نفر) عزم را جزم كرده و براي دفن 
ر باعث تهييج مردان گرديد و كار را به انجام رساندند. در حضرات اقدام كردند كه اين ام

ابراهيم) توليت آستان را برعهده داشته  تذكرة امامزادگان آمده كه والي خالدآباد (خواجه
و بعد از او پسرش حاج يوسف به اين سمت منصوب گرديد و از آن زمان تا بحال 

اند و در سال  دگان فعاليت داشتهفرزندان ايشان در امر عمران و آبادي بارگاه امامزا
هجري قمري كه مسئوليت بارگاه برعهدة ميرزا ابوالقاسم بوده و ايشان افرادي را  1299

اي داشت كه به تأئيد  نمود نوشته جهت دريافت نذورات به اطراف و اكناف اعزام مي
ي بدليل علماي وقت كاشان رسيده و اعلام نموده بودند كه دادن نذورات به افراد اعزام

باشد بلامانع  اينكه انتصاب ازطرف ابوالقاسم بوده و ابوالقاسم مورد وثوق اينجانبان مي
خواهد بود. دو طايفة سعيدي و عابدي از نسل آن بزرگان هم اكنون در اين شهر زندگي 

 كنند. مي



 تأسيس شهرداري:
يئت دولت به شهر تبديل ه 107200/42/3/1با مصوبة شمارة  16/10/83خالدآباد در تاريخ 

 .افتتاح و رسماً آغاز بكار نمود 17/12/1383شد و شهرداري خالدآباد در تاريخ 
 

 آمارجمعيت و اشتغال و وضعيت اقتصادي شهر در حال حاضر: 

 
 49باشد كه  خانوار مي 1035نفر و  3000 بالغ برجمعيت شهر خالدآباد طبق آخرين آمار 

برابر جمعيت  3زنان هستند. لازم بذكر است كه حدود درصد  51درصد جمعيت مردان و 
 كنند. ساكن شهر خالدآباد در تهران زندگي مي

سال و  60تا  15درصد افراد بين  65سال ،  15درصد جمعيت شهر خالدآباد را افراد زير  23
دهند. شغل قاطبة مردم خالدآباد كشاورزي و دامپروري  تشكيل مي 60درصد افراد بالاي  12
 20ه و درصدي نيز به مشاغل اداري ، صنعتي ، توليدي و صنفي اشتغال دارند. شغل بود

درصد زنان خالدآباد قاليبافي بوده و قالي شادسر كاشان كه در بازارهاي جهاني شهرت دارد 
 زاييدة دستان هنرمند زنان خالدآباديست.
 صورت است كه: بطوركلي آمار اشتغال مردم خالدآباد بدين

درصد راننده  10درصد كشاورز  و دامدار ،  60درصد كارمند ،  25مردان:  حدود  از جمعيت 
 درصد به مشاغل صنفي و ساير مشاغل اشتغال دارند. 5و 

درصد  5دار و  درصد خانه 70درصد قاليباف ،  20درصد كارمند ،  5از جمعيت زنان:  حدود  
 به مشاغل صنفي و ساير مشاغل اشتغال دارند.

 
هكتار بافت  160باشد كه از اين ميزان حدود  هكتار مي 1500شهر حدود مساحت كل 

 مسكوني و بقيه اراضي كشاورزي ، باغات و باير هستند. 
 16باشد و تعداد  هكتار مي 400هكتار و باغات حدود  700مساحت اراضي كشاورزي حدود 

ناتها چندسالي رشته قنات در شهر وجود دارد كه يكي از ق 2حلقه چاه عميق كشاورزي و 
جات ، گندم و جو بوده و محصولات  است خشك شده است. سطح زيركشت مزارع صيفي

 باشد. باغي نيز عمدتاٌ انار مي
واحد صنفي فعال در شهر وجود دارند كه مشاغل عمدة آنها عبارتند از : خوار و بار  80تعداد 

، آرايشگري ، تأسيسات ، فروشي ، آهنگري ، تعمير موتورسيكلت ، نانوايي ، ابزارفروشي 
 باشد. قصابي و ... مي

 باشد. ) در اين شهر موجود ميو پست بانك كشاورزيشعبة بانكي ( 2تعداد 



 ويژگيهاي شهرسازي و معماري شهر خالدآباد
هاي  اين شهر با قدمتي ديرينه همپاي سيلك كاشان بوده و كارشناسان با بررسي محوطه

گذارند كه مردماني كه در گذشته در اين  وذر و مسي) بر اين امر صحه ميباستاني شهر (تپه اب
كردند مردماني آشنا با صنعت روز بوده و از آثار زيستي كه از منطقة خالدآباد  خطه زندگي مي

كيلومتر  3اي به قطر  بدست آمده محدودة زندگي مردم خالدآباد در ادوار گذشته در دايره
 بوده است.

باشد و همانطور كه از نامش پيداست مركز آبادي بوده  حلة شهر محلة توده ميترين م قديمي
نو بوجود آمدند. وضعيت سكونت در گذشته  و بعدها دو محلة ديگر به نام حصارو و قلعه

ها بدست جهالت تخريب گرديدند.  جمعي بوده كه متأسفانه اين قلعه اي و دسته بصورت قلعه
ها به شهرنشيني روي آوردند. بافت ساختاري  زندگي در قلعهبعدها به مرور زمان مردم از 

منازل همچون ديگر شهرهاي كويري بصورت حياط مركزي (اندروني) به اين صورت كه 
اي  گرفتند و اطاقهاي تابستاني و زمستاني پنجره اطاقها در دو يا سه طرف حياط قرار مي

هاي منازل  كنند از ديگر مشخصهكوچك داشتند كه ساكنين را از گزند سرما و گرما حفظ 
باشد كه از  قديمي سقفهاي گنبدي شكل و وجود هشتي و سرداب در اغلب ساختمانها مي

 شد. سرداب براي سكونت در گرمترين روزهاي سال استفاده مي
هاي به جا مانده است ماكتي كوچك از خانة  ترين خانه خانة آقاگل كه يكي از قديمي

هاي محلة قديمي اكثراً تنگ و باريك با  باشد. كوچه ويژگيها مي طباطبايي كاشان با همان
هاي بلند بوده تا در روزهاي گرم ديوارها برروي هم سايه افكنده و گرما كمتر احساس  ديواره

 تر گرديدند. ها بواسطة شترداري عريض هايي كه بعداً بوجود آمدند كوچه شود اما در محله
لدآباد در زمان گذشته و حال مؤيد اين مطلب است كه بررسي كلي برروي ساختمانهاي خا
اند كه يكي از اضلاع برراستاي جهت قبلع عمود است. به  تمام ساختمانها بطوري احداث شده

عبارتي ديگر همواره ازطرف سازندگان و معماران موقعيت و قرارگيري ساختمانها دقيقاً در 
عني باتوجه به اينكه امتداد جهت قبله با راستاي جهات اصلي جغرافيايي قرار نگرفته است ي

باشد. ساختمانها دقيقاً در راستاي  درجه مي 30تا  15راستاي شمال جغرافيايي داراي زاوية 
اند كه خود بيانگر ويژگيهاي اقليمي و نيز فرهنگي اين منطقه است. لازم  قبله احداث شده

اس قرارگيري درراستاي جهات اصلي بذكر است تنها اثر قديمي بنا شده در خالدآباد كه براس
باشد كه براساس اصول ساختماني  جغرافيايي بنا گرديده بقعه معروف به بقعة باباحاجي مي

 معماران يزدي ساخته شده است.



 
 
 
 
 
 
 
 

گزارش جامعه شناختي و 

بيوگرافي آداب و رسوم و 

م هاي خاص مرد آيين

 خالدآباد در گذشته و حال



 آداب ورسوم مردم خالدآباد -1
هاي  اي در زندگي مردم هرمنطقه دارد كه در هر سرزمين باتوجه به شيوه آداب و رسوم جايگاه ويژه

زندگي اجتماعي از تنوع و گوناگوني خاص خود برخوردار است به طوريكه در محدودة يك كشور نيز 
الدآباد كه با قدمتي كهن در مركز كشور ايران قرار دارد و براي خورد. خ اين تنوع به چشم مي

برگزاري هر مراسمي رسم و رسومات خاص خود را دارد بسيار مورد توجه جهانگردان ، توريستها و 
مهماناني كه از سراسر ايران وارد خالدآباد مي شوند قرار گرفته است. بسياري از آداب و رسوم و 

ريشه در تاريخ و تمدن ايران و خالدآباد دارد يكي از اين آداب و رسوم  باورهاي مردم خالدآباد
ها به اطلاع خانوادة عروس  مربوط به سنت پسنديدة ازدواج است در مراسم خواستگاري اول زن

شود.  رسانند كه دخترتان موردپسند واقع شده بعد از اطلاع دادن مراسم خواستگاري انجام مي مي
سفيدان طايفه حضور  ر ، مادر ، عمو ، عمه ، مادربزرگ ، پدربزرگ و تمام ريشدربين خواستگاران پد

شود و پس از اعلام موافقت دختر خانواده  دارند. پس از صرف چاي موضوع خواستگاري مطرح مي
گردد و وقتي  شود. در همان شب خواستگاري موضوع مهريه نيز مطرح مي قرار عقد گذاشته مي

شود و اين به معناي قبول مهريه و قرار  به مجلس آورده و چرخانده مي مهريه تعيين شد شيريني
 شد. باشد و خطبة عقد نيز همان شب خوانده مي عقد مي

در ساليان گذشته مهريه گاهي شتر، زمين ، گوسفند و چند ساعت آب كشاورزي و غيره بود. روز 
بردند و در خانة عروس با همان  وس مياي را به عنوان هديه براي عر قبل از عقد خانوادة داماد پارچه
دوختند تا فردا سر سفرة عقد آن چادر را سر كند. روز عقد خانوادة  پارچه چادري براي عروس مي

داماد وسايل سفرة عقد را كه شامل شيريني ، روغن حيواني ، نان ، بادام و گردو ، نبات و غيره بود 
گرفتند و به سمت خانة  ها را بر سر مي معگذاشتند و آن مج را داخل مجمع (سيني) مسي مي

 كردند. عروس حركت مي
خواستند عروس و داماد را عقد كنند به صورت امروزي  در زمانهاي قديم در خالدآباد زماني كه مي

نبود كه عروس و داماد كنار هم بر سر سفرة عقد بنشينند بلكه عروس در يك اتاق و داماد در اتاق 
حضور داشتند نشسته بود گاهي هم داماد بدليل اشتغال در خارج از خالدآباد  ديگر كه بقية مهمانها

 برسرسفرة عقد حضور نداشت.
زني و  هاي عروس و داماد با دف بعد از برگزاري مراسم عقد و پس از خواندن خطبه خانواده

ح آب عقد بردند تا به اصطلا زني و زدن سورنا عروس و داماد را به حمام عمومي خالدآباد مي تنبك
 بريزند.

 لباس پوشيدن و زينت زنان و مردان :
پوشيدند عبارتند از: تُومو (نوعي شلوار محلي) ، اَرخالقِ مخمل (نوعي  لباسهايي كه زنان در قديم مي

كت كوتاه و يا بلند) ، چارقدَ ( روسري بلند) كه گلدار بوده و به علت بلند بودن آن ديگر چادر سر 
 كردند. اهن بلند زنانه (مانتوي امروزي) ، كلاه مخمل كه آن را زير چارقد سر ميكردند. پير نمي



هاي بسيار گشاد  پوشيدند عبارتند از : تومون (كه شلواري با پاچه لباسهايي كه مردان در قديم مي
بوده) ، مرات بكِي (همان مرادبيگي است كه نوعي پالتو بوده كه در دو طرف چپ و راست شكاف 

 ه است) ، كلاه نمدي و گيوه.داشت
هاي نه چندان دور دامداري ، كشاورزي ، سارباني و شترداري بوده و  شغل مردم خالدآباد در گذشته

كردند و در شهرهاي ديگر مشغول به كار بودند. زنان نيز به كار  اكثر جوانان از خالداباد كوچ مي
 بافي مشغول بودند. داري و قاليبافي و گليم خانه



 كشاورزي سنتي در خالدآباد -2
ساليان متمادي كشاورزان خالدآباد محصولاتي مانند گندم ، جو ، كرفس ، تنباكو ، خيار ، خيار 

ها چون سنتي بود  كردند و اين كشت چنبر ، گرمك آقاعلي عباسي ، هندوانه ، طالبي را كشت مي
ند و برداشت محصول نيز به كرد بازده خوبي نداشت و اصولاً به اندازة مصرف خانواده كشت مي

 گرفت. صورت دستي انجام مي
ها  هر كشاورز در كنار محصولات ذكر شده ، باغي پر از ميوه داشت كه در اين باغ انواع و اقسام ميوه

ازقبيل انار ، انگور ، انجير ، به ، بادام ، گردو ، زردآلو ، توت ، آلوچه (گوجه سبز) ، آلو زرد ، آلو سياه 
كردند. انار ، خربزه ، انجير خشك ،  ها در طول سال استفاده مي شد و از اين ميوه يافت مي، زالزالك 

كردند.  ها و محصولاتي بودند كه در شب چِلّه (شب يلدا) از آن استفاده مي بادام و گردو ، از ميوه
ازه شد. براي ت گفتند نيز استفاده مي ) ميPishooهستة شيرين شدة زردآلو كه به آن پيشو (

 كردند. نگهداشتن انگور تا شب يلدا انگور را در اتاقي به چوب يا داربستي آويزان مي
كردند و افراد زيادي  آبياري در گذشته بصورت سنتي بود و آب را بصورت كَرتْ كَرتْ تقسيم مي

نبود درگير آن بودند نظير كشاورز ، ميراُْو (ميرآب) كه مسئول كنترل و تقسيم آب بود و به علت 
گذاشتند و  اي را كه كف آن يك سوراخ وجود داشت در داخل ديگي پر از آب مي ساعت كاسه

شد  كردند و اگر چند بار اين عمل تكرار مي شد حدوداً يك ساعت حساب مي زمانيكه كاسه پر مي
گفتند كه  ) ميSarehنشان دهندة ميزان آب مصرفي بود و به اين كاسه و ديگ پر آب آن سرهِ (

) Pasarehشدند  پاسرِه     ( ل قرار داشتن اين ديگ و كاسه را كه افراد دور آن جمع ميمح
رشته قنات در خالدآباد  5شد كه  گفتند. در گذشته آب مورد نياز كشاورزي از قناتها تأمين مي مي

يه وجود آباد و قنات عسگر آباد ، قنات حاجي آباد ، قنات خالدآباد ، قنات كريم به نامهاي قنات جنت
 داشت و از اين تعداد هم اكنون يك رشته آن (قنات خالدآباد) جريان دارد.



 ورزشهاي سنتي خالدآباد -3

خالدآباد مانند ديگر نقاط ايران براي پركردن اوقات فراغت ، تفريحات و ورزشهاي 
 گوناگوني داشته است كه بهترين وقت و موقع تفريحاتشان در عيد نوروز بود.

انند كشتي (به سبك خالدآبادي) كه در بين جوانان و پيران طرفداران پروپا قرصي داشت. بازيهايي م
طلبيدند و در اين  جوانان براي نشان دادن قدرت و نيروي بدني خود جوانان ديگر را به مبارزه مي

 كردند. نشستند و جوانان را راهنمايي مي ميان پيران به داوري مي
 

سنگ صاف را روي  7متري تعداد  15دين شكل است كه در فاصلة بازي هفت سنگ: نحوة بازي ب
كشي  شدند ابتدا قرعه نفر تشكيل مي 4تيم و هر تيم هم از  2دادند و بازيكنان كه به  هم قرار مي

كردند كه شروع كنندة بازي چه تيمي باشد وقتي تيم شروع كننده مشخص شد يك نفر نمايندة  مي
ي را كه از چندين جوراب درست شده بود به سوي سنگهاي چيده تيم پشت يك خط ايستاده و توپ

گرفتند بعد از  كرد. تمام بازيكنان كه مثل ضربه پنالتي در فوتبال پشت خط قرار مي شده پرتاب مي
كننده توپ  شدند و آن تيم كه پرتاب ور مي ريخت حمله خورد و سنگها مي اينكه توپ به سنگها مي

خورد بايستي از چيدن مجدد هفت سنگ توسط تيم مقابل جلوگيري  بود اگر توپ آن به هدف مي
صورت كه تمامي اعضاي تيم بايد توپ را طوري به هم پاس بدهند كه بتوانند به بازيكن  كند بدين

شدند ولي  تيم مقابل بزنند و او را از بازي خارج كنند و ديگر بازيكني در زمين نماند آنها پيروز مي
سنگ را مجدداً روي هم چيد ، آن تيم برندة بازي  زيكن نشدند و تيم مقابل هفتاگر موفق به زدن با

سنگ شروع خواهد كرد و درمجموع  است و دور بعد تيم برنده بازي را با پرتاب توپ به سوي هفت
 سنگ را انجام داده باشد بعنوان برندة مسابقه خواهد بود. تيمي كه دفعات بيشتري كار چيدن هفت

 
متر و ديگري  سانتي 30) :  دو تكه چوب يكي در حد Gilang Gilangگ گيلنَگْ (بازي گيلَنْ

متري را روي دو تكه  حدود يك متر از اسباب اين بازي است. شروع كنندة بازي چوب سي سانتي
كند شركت كنندگان ديگر  زند و به هوا پرتاب مي سنگ يا آجر قرار داده و با چوب بزرگ زير آن مي

كنند و اگر چوب بر روي زمين افتاد  كننده عوض مي در هوا بگيرند جايشان را با شروع اگر چوب را
زند و به هوا  شروع كننده از همانجا با آواز گيلنگ گيلنگ گوجه گيلنگ محكم به زير چوب مي

شودهرگاه بقية شركت كنندگان چوب را در هوا  كند. اين كار دو الي سه بار تكرار مي پرتاب مي
از همانجا تا جاييكه بازي شروع شده بايد يك نفس زو بكشند اگر توانستند خود را به مكان گرفتند 

 شروع برسانند برنده و درغيراينصورت بازنده خواهند بود.
 

شد. روي  اي به قطر يك متر بر روي زمين كشيده مي ) : دايرهCow Shak ˚قاب بازي ( كوُ شكَ 
چيدند و از فاصلة  ان استخوان مهرة مفصل است) ميقطر دايره تعداد مشخصي شكَ ( شك هم

ها را  قسمت انتهايي كوزه) شك ˚ Laparاي به نام لپَرْ ( مشخصي (اين فاصله توافقي بود) با وسيله
ماند  شدند. اگر لَپرْ داخل دايره مي بايست از دايره خارج مي دادند. لَپرْ و شكَ هر دو مي هدف قرار مي



هْا از  يافت تا همة شكَ شد بازي از همان جايي كه شك افتاده بود ادامه مي ارج ميو شكَ از دايره خ
گيريها لَپر و شكَ هر دو در دايره بمانند بازي به طرف مقابل واگذار  دايره خارج شوند. اگر در هدف

 شود. برنده اين بازي كسي است كه بيشترين شكَ را از دايره خارج كند. مي
) : شروع كنندة بازي اوُسا نام داشت و سه گردو دراختيار داشت. Cow Ouz ˚ز بازي گردو (كوُ او

گردوي اولي گردوي هدف است و افراد شركت كننده هركدام دو گردو به طرف گردوي هدف قلْ 
ماند و گردوهايي كه از هدف رد  دادند. گردوهايي كه به گردوي هدف نزديكتر است برجاي مي مي

شدند و گردويي كه نهايتاً به هدف نزديكتر بود  آوري مي شان زياد بود جمع مي شدند و يا فاصله
كرد. گردويي كه با فاصلة زياد از  صاحب آن برندة بازي بود و بقية گردوها را به نام خود مصادره مي

اين فرد گردويش رد است براي «المثل  اكنون هم ضرب هدف رد شده بود گردوي رد نام داشت و هم
 »رود. رد يا چيز بدون استفاده بكار ميهر ف

 
كننده ندارد. با  ) :  اين بازي محدوديتي در تعداد افراد شركتCow Kha ˚بازي تخم مرغ (كُو خا 

مرغهاي خود را  توان اين بازي را انجام داد. افراد تخم دو نفر و حداقل تا بيست الي سي نفر مي
كنند و به ترتيب قرعه تخم مرغها را انتخاب  كشي مي رديفي روي زمين قرار داده سپس قرعه

توان انجام داد بدين ترتيب كه هركس  نشينند اين بازي را بدون قرعه هم مي كنند و رديفي مي مي
چينند سپس تخم مرغها را  دهد و تخم مرغها را روي زمين نمي مرغ خود را در بازي شركت مي تخم

زند نفر بعد هم همين  غ به ته تخم مرغ نفر بعد ميگيرند. شروع كننده با سر تخم مر در مشت مي
دهد هركس يك قسمت از تخم مرغش شكست طرف ديگر را  كار را با تخم مرغ نفر بعد انجام مي

گيرد درنهايت هركس تنها يك طرف تخم مرغش سالم بماند كلية تخم مرغهاي شكسته شدة  مي
مرغهاي شكسته شده  اش همة تخم ود و جايزهدارد و برندة بازي خواهد ب رقبا را به نفع خود برمي

 خواهد بود.
 

 شد.  بازي دوز: كه مانند ساير نقاط ايران انجام مي
 

بازي دسِ خزْ كه الان به تمرين تيمهاي فوتبال منتقل شده است كه افراد به رديف در يك خط خم 
 پريدند. شده و افراد ديگر به نوبت از روي آنها مي

 
 شد. ي: كه در قديم به وفور يافت ميمسابقات الاغ سوار

 
روز اول عيد در يك فضاي بسته و پوشيده دور هم  4يا  3دختران و دوشيزگان خالدآبادي نيز در 

 كردند كه بازيهاي آنها نيز عبارتند از : وسطي ، لپر (لي له) و يهِ قلُْ دو قلُْ شدند و بازي مي جمع مي



 بحث غذا -4
ت اقتصادي مردم خالدآباد در چندصد سال گذشته مطلوب بوده بطوريكه باتوجه به اينكه وضعي

 كردند. دار و شتردار بودند لذا از غذاهاي مطلوب استفاده مي اكثراً كاروان
نمودند و كلية اعضاء خانواده از همان غذا  اكثر خانوارها غذاهايي ساده با كمترين مواد اوليه تهيه مي

 كردند. استفاده مي
شود. آش  ي سنتي است كه از گذشته تا به حال در ليست غذايي خانوارها يافت ميآش يك غذا

انواع گوناگوني دارد : آش رشته ، آش جو ، آش گندم ، آش انار ، آش ترش ، شوربا ، آش دوغ (آش 
اند كه از ميان اينها آش انار ، آش  وا) ، آش تخمه ، حليم ، شيربرنج ، كاچي ذرت ، از اين جمله دوغ
 ته ، آش ترش و كاچي طرفدار زيادي داشت.رش

ديگر غذاهاي سنتي خالدآباد كه بسيار پرمصرف بودند عبارتند از آبگوشت ، اشكنه ، كشك 
 كوبيدند. (كالجوش) ، قورمه (قليه) ، كتلت كه گوشت آن را در هاون سنگي كه معروف به يوا بود مي

ا ببينيم كه بسيار خوشمزه و مقوي بود. اين توانستيم هرشب برسر سفرة خالدآباديه آبگوشت را مي
خَندْي (آبگوشت  شد. نوع ديگر آبگوشت ، آبگوشت ريش غذا از گوشت، آب ، نخود و لوبيا تهيه مي

تقلبي) نام داشت كه از موادي چون لوبيا ، عدس ، ماش ، روغن دنبه (كه بوي گوشت به خود 
 شد. بگيرد) تهيه مي

شد كه از شير آن غذاهايي نظير شيربرنج  دي حداقل يك بز يافت ميدر گذشته در خانة هر خالدآبا
 شد. و ماست ، گورماست (مخلوط شير و ماست) ، پنير ، سرشير تهيه مي

گوشت كه در گذشته فراوان و ارزانتر از حال بود و هر خانوار خود توليدكنندة گوشت نيز بود جزء 
شد  نظير آبگوشت ، قليه ، كتلت ، خورش تهيه ميترين غذاهاي مردم بود و از گوشت غذاهايي  اصلي

ترين و پرطرفدارترين غذايي كه تا بحال نيز طرفداران خود را حفظ نموده قليه و يا  كه پرمصرف
بره را قورمه  4الي  3باشد. به گفتة اهالي خالدآباد گاهي يك خانوار در طول يك سال  قورمه مي

 كردند. مي
ريختند و تا ماهها اين شكمبه  (سيرابي) گوسفند كه تميز شده بود مي قليه را بعد از طبخ در شكمبة

داد. قرمه چون قابليت نگهداري بالايي داشت  كرد و تقريباً كار يخچال را انجام مي ، قليه را حفظ مي
 كردند. كردند از اين غذا استفاده مي شترداران و افرادي كه ييلاق و قشلاق مي

شد و كمابيش از آن مصرف  بر سر سفرة هر خالدآبادي رؤيت مي آبدوغ خيار نيز هر روز ظهر
 نمودند كه اكنون نيز طرفدار زيادي در خالدآباد دارد. مي

شد كه اغلب موردمصرف بيماران قرار  غذاي ديگر خالدآباديها شولي بود كه از آرد و شير تهيه مي
آباد نيز همانگونه بود. طبخ نان در گرفت. نان كه غذاي تمام ايرانيان را تشكيل مي دهد در خالد مي

) Ker ˚گرفت تنور در خالدآباد به (كرْ  خالدآباد در تنورهايي كه از جنس گل بودند انجام مي
معروف است. نان انواع مختلفي داشت : نان تنوري ، نان اشُك تنوري ، قُبچي ، نان تُوگه 

)Towgeh ) واْنان جو ، نان اشُك ، (oshkevaشد و  ن تنوري كه اول بصورت نرم پخته مي) ، نا
 كردند. بعداً آنها را خشك مي



تر از نان تنوري بود كه براي خشك شدن  شد و ضخيم نان اشُك تنوري كه در همان تنور خشك مي
 بستند. اين نان در تنور هنگام پخت درِ تنور را مي

 ه نرمي كلوچه .قُبچي : ناني بود به اندازة بشقاب پلوخوري با قطر زياد و ب
 پختند و كوچكتر از قبٌچي بود. ) : ناني بود كه برروي سنگ ميTowgehنان توٌگه (

كردند تا به رنگ زرد درآيد و كمي مزة شيرين داشت و  اشُكوا : ناني كه به آرد آن زردچوبه اضافه مي
 خمير آن هم به اصطلاح خالدآباديها ور نيامده بود.

هايي كه از نظر مالي وسع تهية نان گندم نداشتند از آرد  شد و خانواده تهيه مي نان جو كه از آرد جو
 نمودند. جو نان تهيه مي



 نوازي مردم خالدآباد مهمان -5
 

نواز و خونگرم هستند بطوريكه با آغوش  مردم خالدآباد همانند همة ساكنين كوير ، مردمي مهمان
هايي نظير ماست ، نان ،  مهمان عزم رفتن كرد سوغاتيكنند و هنگاميكه  باز از مهمان پذيرايي مي

 كنند. هايي كه مناسبت با فصل داشته باشد به او اهدا مي گوشت ، كشك ، نان خشك محلي و ميوه
 

 هاي نوروزي خالدآباد: آيين -6
 

هاي سرزمين ايران است ، آيين  دانيم يكي از ديرپاترين آيين نوروز آنچنانكه همه مي
هاي تاحد متنوع و گوناگون اما  هاي تاريخ اين سرزمين شايد به شيوه زارهكهني كه در ه

هميشه با معناهاي بنيادين پايدار و غيرقابل تغيير دوام آورده و نه تنها رنگ هيچ مرام 
و مسلك سياسي بخصوص يا نژاد و اقليت واحدي را بخود نگرفته بلكه برتمام اقوام اين 

 سزا گذاشته است. أثير بهها ت ها و مسلك سرزمين و مرام
را در پيام نوروز جست و جو كرد كه در گذر  اما رمز جاودانگي نوروز در چيست؟ بي شك بايد آن

نشيند تا به اجرا درآيد. پيام نوروز پيوسته  رسد و بر جان و روان مي زمان همچنان به گوش مي
وز آييني براي حرمت نهادن به آفريده شدن و تحول يافتن است و به جمال و جلال دست يافتن. نور

زندگي است ، يعني گردش و پويايي طبيعت. پس از آنكه ايرانيان دين مبين اسلام را پذيرفتند ، 
آداب نوروزي را همچنان حفظ كردند و به تدريج به آن جامة اسلامي پوشاندند. احاديث و اخباري از 

احكامي براي نماز ، روزه ، غسل و دعا به  زبان ائمه و فقهاي شيعه در فضيلت نوروز نقل شده است و
 آن افزوده شده است.

سين و قرائت آن در هنگام تحويل سال ، دعاي مخصوص سال  حضور قرآن كريم برسر سفرة هفت
القلوب و ........) ، استغفار از گناهان ، حضور در اماكن متبركه مانند بارگاه امام  تحويل (يامقلب

ها و  حضرت عبدالعظيم ، حضرت شاهچراغ ، آقاعلي عباس و امامزادهرضا(ع) ، حضرت معصومه ، 
 غسل و پاكيزه كردن بدن ، همگي از نمادهاي ديني نوروز است.

شوند. مردم ايران با مشاركت در  هاي ملي از نمادهاي همبستگي ملي محسوب مي اعياد و جشن
اي نمادين به  ود را به گونهانديشي خ جشن نوروز به تأسي از آداب و رسوم كهن ، همدلي و هم

گذارند و ازاين طريق حداقل سالي يكبار پيوند و پيمان خويش را با نياكان ، خويشان ،  نمايش مي
هاي خود جان  كنند و به حفظ ميراث وطنان خود تجديد مي جمعي و هم هاي كهن ، روح ميراث

 بخشند. اي مي تازه
شود  اكنون نيز مي شد و هم از آن استقبال خوبي ميهاي كهن ايران كه در خالدآباد  يكي از آيين

كردند و لباس نو  هفته مانده به سال تحويل شروع به خانه تكاني مي 2نوروز است. مردم خالدآباد از 
كردند و  كردند تا در سال نو بپوشند. قبل از سال تحويل افراد خانواده لباسهاي نو برتن مي آماده مي



خواند و در هنگام تحويل سال شروع به  ستند ، پدر خانواده قرآن مينش سين مي برسر سفرة هفت
 گفتند. كرد و همة افراد خانواده آمين مي خواندن دعا مي

رفتند كه بزرگان  هاي اولية تحويل سال به ديدن اقوام و خويشاوندان مي مردم از همان ساعت
 خانواده و طايفه در اولويت قرار داشتند.

 دادند. د مرسوم بوده كه بجاي پول ، تخمه و گردو  و امثال اينها را عيدي ميدرگذشته در خالدآبا
هاي جالب خالدآباد قديم خوردن پلو در شب اول و دوم نوروز بود. در آن زمان برنج  از ديگر مراسم

 كردند. در سبد غذايي مردم جايگاهي نداشت و مردم فقط شب عيد از برنج استفاده مي
خوردند. اوشره نوشابة آن روز اهالي بود و از سركه و  ) ميOwsherehا اُوشرِه (در شب عيد پلو را ب
 شد.  شكر و آب تهيه مي

خالدآباديها اعتقادات بخصوصي داشته و دارند كه عبارتند از اينكه : اگر كسي موقع تحويل سال 
د تا آخر سال گريه خواب باشد تا آخر سال خواب خواهد بود يا اگر در لحظة تحويل سال نو گريه كن

 خواهد كرد.
كاشتند و  در هفتة اول عيد كشاورزان محصولات خود را كه شامل خيار و خربزه و هندوانه بود مي

 معتقد بودند كه كاشت اين محصولات در اين موقع از سال بازده خوبي خواهد داشت.
كوُ  ˚مرغ بازي ( كُو اُوز  ي ، تخمدادند عبارتند از : گردوباز بازيهايي كه آقايان در ايام عيد انجام مي

هفته  3الي  2سنگ كه اين بازيها گاهي تا  خيز (دس خزْ) ، قاپ بازي (كُو شكَ) ، هفت خا ) و دست
 بعد از عيد نيز ادامه داشت.

شدند و  در ايام عيد دختران و دوشيزگان خالدآباد نيز در يك مكان و فضاي بسته دور هم جمع مي
كشي ، وسطي ، لَپرْ (لي له) و يهِ قلُْ دو قلُْ و  د كه بازيهاي آنها نيز عبارتند از طنابكردن بازي مي

ها  كردند و گاهي نيز در كوچه زني و ترانه خواندن مي درضمن انجام اين بازيها گاهي شروع به دف
مة دختران با شد و ه روز اول عيد انجام مي 4يا  2كردند كه اين بازيها تا  زني مي اقدام به دف

 شدند. هاي نو در اين مكان حاضر مي لباس
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ماه هرسال زنان خالداباد با پوشيدن لباسهاي نوروزيشان و با پاي پياده درحاليكه  در طول ارديبهشت
به  رفتند و محمد ميكردند به پابوس امامزاده آقاعلي عباس و شاهزاده  زدند و شادي مي دف مي

پرداختند. علت برگزاري اين مراسم يادبود مراسم  مدت دو روز در آن مكان به شادي مي
 30دختران خالدآبادي است كه در آن زمان به دفن امامزادگان پرداختند. ضمناً اين مراسم  چهل

شود. زمان برگزاري اين مراسم زمان بدست  اكنون اصلاً برگزار نمي سال پيش منسوخ شده و هم
و شكفتن گل سرخ بوده است. بارگاه امامزادگان آقاعلي عباس و شاهزاده محمد صحني به نام  آمدن

 شد. دختران داشت كه مراسم در آن برگزار مي صحن چهل
 زني: مراسم چهارشنبه سوري و كفچه -2

 رفتند و آتشي افروخته و از روي آن ها مي شب چهارشنبة آخر سال مردم خالدآباد به كوچه و خيابان
و با اين كار » زردي من از تو، سرخي تو ازمن«خواندند:  پريدند و هنگام پريدن اين اشعار را مي مي

 شدند.  كردند و آمادة استقبال از سال نو مي هاي سالانة خود را از خود دور مي غم و غصه
زنان اهالي شد كه دونفر از  زني (كوَچه) انجام مي در شب چهارشنبة آخر سال مراسمي به نام كفچه

كردند و هركدام ملاقه يا كفگيري به دست گرفته و با يك ظرفي كه به آن (برنَجْ   خالدآباد نيت مي
كردند  ها رفته و با زدن ملاقه و كفگير به روي برنَجْ وجِ اهالي را باخبر مي گفتند به در خانه وجِ ) مي

هاي ديگر و انداختن آن در اين ظرف  خوراكي و صاحبخانه با آوردن پول يا نبات يا چاي و قند و يا
 كردند. به فقرا و نيازمندان كمك مي

كردند  هاي متوسط كه با آن برنج و گندم را غربال مي برنَجْ وجِِ : ظرفي است مدور چوبي داراي روزنه
 ها و كدورتهاي سال غربال شده و برطرف گردد. و دليل استفاده از اين ظرف اين بود كه كينه

 ) (ع)رمضان (شهادت حضرت علي 21مراسم  -3
سرايي  دار خالدآباد در ابتداي صبح به حسينية مركزي خالدآباد رفته و با نوحه در اين روز مردم روزه

زني  زني نخل را با چرخاندن به دور سكوي حسينيه به طرف گلزار شهداء برده و بعد از سينه و سينه
به طرف مسجد پاچنار (مسجد جامع خالدآباد) آورده و با خواندن ها ، نخل را  گذشته بر سر مزار تازه

گردانند و در آنجا  زيارت عاشورا و عزاداري براي حضرت علي نخل را به طرف حسينية مركزي برمي
اي از اهالي به  خوانند و بعد ازظهر آن روز عده رمضان را با جماعت مي 21داران نماز ظهر  روزه

 روند. عباس و شاهزاده محمد ميزيارت امامزاده آقاعلي 
 مراسم نيمة شعبان (برات): -4

گويند كه خالدآباديها بعدازظهرهاي برات را بر سر مزار  سه روز قبل از نيمة شعبان را برات مي
 كنند. گذشتگان رفته و با قرائت فاتحه و دادن خيرات براي اموات از خدا براي آنها طلب مغفرت مي

روند و شب آخر كه برابر با شب نيمة شعبان است  ها به مزار مي خانم دو شب اول برات را فقط
روند. متوليان امامزاده آقاعلي عباس (نوادگان سعيد و عابد) نيز به بارگاه  آقايان هم به مزار مي

 كنند. امامزاده رفته و خيرات خود را در آنجا ادا مي



 نذورات مردم خالدآباد در گذشته: -8
 

ختلفي دارند اما اولين و احتمالاً متبركترين نذر از گذشته تا امروز نذر سيراب نذورات انواع م
 گردانيدن عزاداران حسيني بوده است. 

توزيع شربت در ايام محرم و مخصوصاً شب عاشورا از نذورات بسيار رايج خالدآباد بوده و هست. در 
سال پيش نذر كرده بود كه در  50ا ت 40خوريم كه  ميان عزاداران خالدآبادي به قيافة جالبي برمي

 كند. محرم به ياد لب تشنة شهداي كربلا به مردم آب دهد و هرساله نذر خود را در تكايا ادا مي
نوع بعدي نذر اطعام عزاداران حسيني است براي اداي اين نذر به هنگام غروب آفتاب بعد از مراسم 

دادند اين غذاها شامل انواع  و به آنها شام ميكردند  عزاداري براي عزاداران غذاي نذري آماده مي
مختلف ازقبيل قيمه ، پلوي ساده و گوشت و ادويه بود. اين نذر به علت كمبود برنج در آن زمان به 

 گروه خاص و اعيان اختصاص داشت كه توانايي خريد اين محصول را داشتند.
ست. روش پخت حليم بدين صورت گونة ديگر نذر كه امروزه نيز به قوت خود باقيست پخت حليم ا

كردند و در حال پختن  بود كه گوشت يك گوسفند و يا بيشتر را با مقداري گندم و نخود مخلوط مي
ها بطور كامل ازهم جدا شود و حليم غليظي بدست آيد و  زدند كه گوشت آنقدر به مواد كفگير مي

دم روز بعد بين مردم پخش  دهكنند و سپي اغلب اوقات پختن حليم را از غروب آفتاب شروع مي
 كنند. مي

) بود اين نذر خاص حضرت Oshkevaنذر جالب ديگري كه شكل خاصي نيز داشت نذر نان اشُكْوا (
شد. اين نان به رنگ زرد و كمي مزة شيرين داشت. دليل اداي  عباس(ع) بود و در روز تاسوعا ادا مي

ن علي(ع) علمدار كربلا بود و مقدار و چگونگي اين نذر در روز تاسوعا اختصاص اين روز به عباس ب
 اداي اين نذر بستگي به نذر كننده داشت.

داران ماه مبارك رمضان بود كه عبارتند از نان روغني ، نان و ماست  نوع بعدي نذر افطاري براي روزه
 ˚اي (نون تُوگه  ، نان و پنير و سبزي ، حلوا ، آش رشته ، آش گندم و آش جو ، نان تابه

Towgeh. چي (نان كوچك با ضخامت زياد) ، خرما ، شيرٌقب ، ( 
 شد. نذر ديگري كه در ميان مردم رايج بود نذر سمنو بود كه به نيت حضرت فاطمه پخته مي

سفرة حضرت رقيه و سفره  ˚نوع ديگر نذر انداختن سفره براي ائمه ازجمله سفرة حضرت ابوالفضل 
 حضرت زينب بوده است.

نذورات نيز اختصاص به ماههاي محرم و صفر نداشت و اداي آنها در ساير ماههاي سال بسياري از 
خواني براي ائمه ، نذر صلوات ، نذر ختم سورة  گشا ، نذر روضه هم مرسوم بود مانند نذر آجيل مشگل

يس و انعام. نذرهايي هم اختصاص به اماكن زيارتي بويژه مكه و مدينه و عتبات عاليات داشتند كه 
 هايي از قرآن. عبارت بودند از خواندن سوره يا سوره

از ديگر نذورات ، نذر براي بقاع متبركه ازجمله امامزاده آقاعلي عباس(ع) و شاهزاده محمد بود كه 
شان با پاي پياده به سمت  كردند براي برآورده شدن حاجت و خواسته عبارت بود از اينكه نذر مي

 بارگاه امامزادگان بروند.



يگر صور نذر در ماه مبارك رمضان بيدار كردن اهالي خالدآباد براي خوردن سحري و انجام از د
ها اقدام به  اي كه صداي خوشي داشتند بر بالاي پشت بام خانه فرايض ديني بود و بعضاً عده

 كردند. خواني مي شب
هاي  آب انبار و زميناز ديگر نذورات مردم خالدآباد نذر وقف و امور وقفي بود ازجمله احداث و وقف 

 شد كه مقداري از محصولات آن زمين را به فقرا دهد. كشاورزي كه استفاده كننده از آن متعهد مي
شد و صورت اداي آن بستگي به سطح زندگي  اداي نذورات بطوركلي به اشكال مختلف انجام مي

نذر داشت. بعضي از صاحب نذر ، ميزان اهميت نذر براي فرد و ميزان اعتقاد باطني به معقولة 
نذورات بطوركلي منسوخ يا از ميزان آن كاسته شده است اما بيشتر آنها مانند پخت آش رشته ، شله 
زرد ، حليم ، حلوا ، نان و پنير و سبزي همچنان به قوت خود باقي هستند و حتي گسترش بيشتري 

 اند. يافته
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اي براي  هاي مذهبي و بزرگداشت شعائر اسلامي است و وسيله رج نهادن به سنتعزاداري خود ا
هاي پرشكوه اسلام  دارد و به حماسه باشد ، راه ائمه را زنده مي تقرب به خدا و انس به ائمة اطهار مي

نهد و علاوه برآن كه روش شهادت ، فداكاري و شهيدپروري را به انسان  در اين مراسم ارج مي
 كند. د، تهذيب نفس ، استقامت ، شجاعت و ساير فضايل را در انسانها زنده ميآموز مي

هاي سوگواري و احداث بناهايي  گريه بر حسين(ع) و تشكيل مجالس عزا و به راه انداختن دسته
مثل حسينيه ، زنده نگاه داشتن ولايت است و رمز پيروزي و بقاي تشيع و استوار ماندن آيين 

 برپايي اينگونه مجالس نهفته است.جاوداني اسلام در 
عزاداري حضرت سيدالشهداء (ع) همانگونه كه در همه جا مرسوم بوده و هست در خالدآباد نيز به 

پوشي ،  زني ، زنجيرزني ، كفن شد.. آنچه در قديم مرسوم بود ، سينه شيوة خاص خود برگزار مي
همه پرطرفدارتر و پرهياهوتر ،  برداشتن نخل ، برداشتن طوق و علم ، زدن سنج و دهل و از

كردند و  ها را سياهپوش مي خواني بود. پيش از فرارسيدن دهة عاشورا مساجد و حسينيه تعزيه
زني و زنجيرزني بود آماده  وسايل عزاداري مانند سنج و دهل و علم و طوق و بيرق كه براي سينه

پوشاندند.  ، سبز يا رنگهاي روشن ميهاي خوشرنگ آبي  كردند و علم و بيرق و طوق را با پارچه مي
هاي شيرواني و مزين به  شد ، شبيه طاق نخل هم يكي ديگر از وسايل بود كه با چوب درست مي

ها بود اما سنج و دهل  ها و نوجوان هاي اهدايي ، البته بلند كردن نخل و علم و طوق كار جوان پارچه
آور بود برخلاف امروز كه  زنجيرزني سنتي حزن زني و نواختند. در قديم سينه تر مي را افراد مسن

 حالتي غنايي به خود گرفته و نمايشي شده است.
 مراسم ماه محرم:

 گيرد مراسم زير نيز وجود دارد : زني و زنجيرزني كه در ماه محرم انجام مي علاوه بر مراسم سينه
 افروختن مشعل: -1

گرفت مشعل  مركزي خالدآباد انجام مي دوشب قبل از عاشورا مراسم افروختن مشعل در حسينية
اي  اي فلزي است به شكل منشور هشت ضلعي كه دورتادورش تور فلزي دارد و داراي پايه وسيله

گرفت و با ريختن نفت بر روي آنها  گيرد. چوبها در درون مشعل قرار مي است كه در زمين قرار مي
باشد كه ياران امام حسين(ع)  شورا ميكرد كه يادآور شبهاي قبل از جنگ عا شروع به سوختن مي

 افروختند تا محيط اطراف روشن باشد. آتش مي
 مراسم روز عاشوراي حسيني: -2

شدند و در آنجا  در روز عاشوراي حسيني و در شب تاسوعا مردم زنجير بدست در حسينيه حاضر مي
مردم هركدام در يك  زني بصورت امروزي نبود كه كردند. درگذشته زنجيرزني و سينه زنجيرزني مي

هيئت مشخصي مشغول عزاداري باشند. بلكه همة مردم باهم و يكپارچه در حسينية مركزي جمع 
برداري و  پرداختند. يكي ديگر از مراسم روز عاشورا مراسم طوق شدند و به عزاداري مي مي

ه اغلب نذورات هايي ك برداري است. نخل و طوق را چند روز قبل از روز عاشورا بوسيلة پارچه نخل



كردند صبح عاشورا نخل توسط عزاداران از جايگاه خود به ميداني كه بايد در آن  مردم بود تزيين مي
شد كه اين  شد. قبل از بيرون آوردن نخل از جايگاهش اشعاري خوانده مي گردانده شود آورده مي

شعار را با هم و همصدا تكرار نخلي معروف است و تمام عزاداران نيز اين ا اشعار در خالداباد به پيش
شود و با اين  كردند. پيش نخلي اشعاري است كه در ثناي امام حسين و يارانش خوانده مي مي

 شود: جملات آغاز مي
 »اول به خداي حي داور رخصت « 
 »دويم به رسول تاج بر سر رخصت « 
 »سيم به علي و آل و اولاد علي « 
 » بر صاحب ذوالفقار و منبر رخصت« 

اي از خادمين حسينية  خواندن پيش نخلي مختص به دو طايفه (يكي طايفة مدرسي و ديگري طايفه
خوانند.و اين امر بصورت موروثي از  خالدآباد) است كه دو نفر به نمايندگي از اين دو طايفه آنرا مي

 شود. پدر به فرزند منتقل مي
شد و دور ميدان گردانيده  گاه خارج ميبعد از خواندن پيش نخلي ، نخل توسط عزاداران از جاي

 كردند. زني مي سرايي و سينه شد و عزاداران دور اين ميدان و به دنبال نخل شروع به نوحه مي
كرد كه به اين  نشست و هنگام حركت آنرا هدايت مي در گذشته شخصي در قسمت بالاي نخل مي

 شخص بابانخل مي گفتند.
ن است. نخل در خالدآباد قدمت بسيار زيادي دارد و مراسم نماد تابوت پيكر پاك معصومينخل: 

پايه دارد كه هر پايه  4باشد. نخل خالدآباد  الايام از مراسم پرشكوه خالدآباد مي برداري از قديم نخل
 به طايفة خاصي اختصاص دارد. 

گرداني  ريدهاكنون نيز وجود دارد) ج گرفت (و هم يكي ديگر از كارهايي كه در روز عاشورا انجام مي
است كه اين نيز متعلق به طايفة خاصي و موروثي بوده است. جريده را در جلوي نخل حركت 

كردند روي  هاي نذري تزيين مي ها و روسري ها را مانند نخل و طوق بوسيلة پارچه دهند. جريده مي
يب هاي اين دست فلزي يك س جريده يك دست فلزي وجود داشت كه بر روي هركدام از انگشت

 خوردند. گرفتند و مي ها را به نيت شفا مي گذاشتند كه مردم اين سيب مي
زني و زنجيرزني بر سر مزار اموات ، آن را  بردند و پس از سينه نخل را در روز عاشورا به مزار مي

بردند و جلوي مسجد مراسم خواندن زيارت عاشورا را برگزار  مسجد پاچنار (مسجد جامع شهر) مي
 گرداندند. بعد از آن نخل را دوباره به جايگاه اول خود يعني حسينية مركزي برمي كردند و مي

اي و دوطبقه بود كه در طبقة پايين آقايان و در طبقة بالا  حسينيه خالدآباد در گذشته بصورت غرفه
 نشستند. ها مي خانم

خوانان  و روضه خواني برقرار بود و روحانيون در گذشته در تمام طول محرم و صفر مراسم روضه
پرداختند و  خواني مي خالدآباد از ابتداي محرم تا انتهاي صفر در خانه هاي خالدآباديها به روضه

 رفتند. ماه مي 2منبر در طول اين  400گاهي حدود 



 تعزيه در خالدآباد: -10
كند و ديگري  اي كه يكي مسير سقوط انسانيت را طي مي تعزيه تصوير است از دو جبهه

اللهي نردبان صعود به سوي خدا را درپيش گرفته است. راهي  ستاي فتح قلةّ خليفهدر را
كه باور پرواز را در ذهن و انديشة انسان خاكي ، شكوفا و بذر رهايي از رنگ و ننگ و 

 كارد. نيرنگ را در دلهاي بشريت مي
ي آن همة رازها و ترين نبرد تاريخ است ، نبردي كه در يك سو ترين و خونين تعزيه روايت حماسي

كند تا  رمزهاي سعادت انسان شجاعانه در مقابل همة تزويرهاي شقاوت شيطان ، قامت راست مي
 تجربة پيروزي خون بر شمشير را به آيندگان بياموزد.

تعزيه هنر است ، آن هم هنري مذهبي ، مردمي ، غني ، مالامال از تعبد و احساس اما اين هنر را 
ت هنري به شمار آورد كه براي خود حد و مرزي را قائلند ، گرچه اغلب هنرها توان در رديف هف نمي

هاي  در اين هنر منحصربفرد به خدمت گرفته شده است و با تئاتر قرابت دارد. سوزي كه از سينه
دهد كه همانا  خيزد آن را به سمت و سوي هنر هشتم سوق مي گران آن برمي گردانان و نظاره تعزيه

همدردي با مظلوميت تاريخ تشيع است. همه چيز اين هنر ، تصويري از درون آدمي هنر احساس و 
نشينان در رنگ لباسها و پرهاي  است ، حتي يقين و سعادت خداانديشان و شك و شقاوت خاك

 كند. كلاه خود تجلي مي
اشته اي برجسته د مذهبي جلوه ˚خواني در آغاز دورة سلطنت قاجار بصورت يك نمايش آئيني  تعزيه

و روند تحول و تكامل خود را طي نموده است. فتحعلي شاه كه مردي مذهبي بود با بظاهر مذهبي 
داد و در رواج اين سنت مذهبي در ميان مردم و  خواني علاقه نشان مي نمود به تعزيه و تعزيه مي

 همگاني كردن ان در جامعه ، كمابيش نقش مهم و مؤثري داشت.
شود و  اكنون نيز اجرا مي شده و هم ديرباز در خالدآباد به خوبي اجرا ميخواني از  تعزيه و تعزيه

خواني از حدود اوايل  هايمان پيداست تعزيه چنانكه از صحبتها و خاطرات پيران و پابه سن گذاشته
 سلطنت قاجار در خالدآباد رايج شده است. 

گرد از شهرهاي قزوين ، طالقان ،  هخوانان دور خوان نداشت و تعزيه تا يك قرن گذشته خالدآباد تعزيه
 كردند. آمدند و تعزيه اجرا مي عقدايِ يزد و ديگر نقاط كشور به خالدآباد مي

خواني در تهران و مركز تكيه دولت نام داشت كه معروفترين و بهترين  معروفترين مركز تعزيه
خواني خالدآباد روايت  تعزيهكردند. يكي از پيشكسوتان  خواني مي خوانان ايران در آنجا تعزيه تعزيه

 شاه نيز به خالدآباد آمده و تعزيه اجرا نمودند. خوانان تكيه دولت ناصرالدين كند كه تعزيه مي
خوانان افرادي بودند كه رفته رفته از ميان مردم برگزيده شده و برحسب استعدادها و لياقتهاي  تعزيه

 ند.گرفت هايي را برعهده مي هنري و نوع صدا و صوت نقش
خوانان از سنين كودكي و برحسب يك سنت موروثي به تعزيه روي  معمولاً در خالدآباد تعزيه

گيرند. مثلاً در سنين كودكي و  اي از عمر خود نقش متناسب به عهده مي آورند و در هر دوره مي
در كنند و يا  نوجواني شبيه طفلان مسلم (ع) و شبيه طفلان حضرت زينب و مانند آن را اجرا مي



دوران جواني و ميانسالي اگر صداي نازك و سوزناك داشتند و از صوتي خوب برخوردار بودند 
 گيرند. خواني را برعهده مي موافق

تعزيه با صورت بخشيدن به سنتهاي مردمي و بومي و تركيب آن با اعتقادات مذهبي و آييني شيعه 
 گي و هويت قومي فراهم آورد.درعين حال زباني براي گفتگويي صميمانه دربارة تنوع فرهن

تعزيه در مسائل اجتماعي ، فرهنگي و آداب و رسوم مردم خالدآباد نقشي انكارناپذير داشته است 
 خورد. بين فرهنگ مردم و تعزيه خواني نوعي تقابل به چشم مي

نيز نقل است از قديميترين و كهنسالترين مردم خالدآباد كه : تا ما به ياد داريم و از پدرانمان 
خواني در خالدآباد در گذشته به سبك امروزي نبوده است و فقط در روز عاشورا  ايم تعزيه شنيده

خوان نيز لباسهاي امروزي را نداشتند ، فقط از  شد و افراد تعزيه تعزيه امام حسين(ع) خوانده مي
روسري به سر كردند يعني فقط  بند و روسري بعنوان لباس براي خواندن تعزيه استفاده مي پيشاني

شوند كه واقعي هستند نظير اسب  بستند. اما امروزه در تعزيه خواني ابزار و اشيايي بكار گرفته مي مي
هايي هم كه  ، شمشير ، سپر ، حتي گستردن سفره و خوردن غذا درضمن اجراي نقش . در تعزيه

ري عقيق يا فيروزه كه كند بعضي از ابزارها سمبوليك و نمادين هستند مانند نگين انگشت ايجاب مي
اي كه نشان از درخت دارد يا ظرف آب كه نشان از رود فرات و يا رنگ قرمز  نشان از چشمه يا شاخه

 پوشي براي شهادت و مجروحيت است. پاشيده برلباس و پارچه سفيد نشان از كفن
س اهل حرم با در تعزيه لباسهاي اشفيا سرخ رنگ و فاخر ، لباس ائمه(ع) ساده و به رنگ سبز ، لبا

 روبنده و لباس مشكي رنگ و لباس قاصد و درويش و رهگذر به رنگ زرد است.
عشق به امام حسين(ع) و عشق به تعزيه با خون مردم خالدآباد عجين شده است و آنها را مردمي 

ماه محرم و صفر ، ايام  2اكنون در خالداباد در تمام طول  ولايتي و مذهبي نموده به حدي كه هم
 گردد. خواني برگزار مي ميه و ايام شهادت امام علي(ع) مراسم تعزيهفاط

اكنون در غالب شهرهاي كويري ايران ازجمله كاشان ، نطنز و خالدآباد برپا  اي كه هم مجالس تعزيه
شود از روي نسخ تعزيه كه از سوي سيدمصطفي كاشاني معروف به ميرعزا تهيه و تدوين شده و  مي

 شود. حرير گرديده اجرا ميتوسط كُتاّب محلي ت
 موسيقي در تعزيه:

شد كه امروز اين ابزار  درگذشته در تعزيه از شيپور و طبل بعنوان موسيقي تعزيه استفاده مي
 زنند. اند و گاهي هم ني مي موسيقي جاي خود را به ترومپت ، دهل و سنج داده

است كه اين تعزيه بوده كه موسيقي استاد ابوالحسن صبا موسيقيدان و نوازندة برجستة ايران معتقد 
 را حفظ كرده است.

خوانند. ميزان  گويند مي هايي كه به آن نسخه مي ها را از روي دستنوشته خوانان غالب تعزيه تعزيه
ابيات موجود در هرنسخه براساس نقشي كه بايد هرفرد اجرا كند متفاوت است. فواصل اشعاري كه 

هايي كه در يك  خواند با خطي تفكيك شده است و مجموعه نسخههرفرد بايد درمقابل ديگر نقشها ب
شود. حضور تعزيه گردان در  رود مجلس نام دارد كه بوسيلة فهرست مشخص مي تعزيه به كار مي

هاي تعزيه هيچ توضيح  اجراي تعزيه براي هدايت تعزيه خوانان لازم است. باوجود آنكه در نسخه



خوان نيامده است ولي آنها درموقع مناسب با حركات زيبا و  يهدربارة حركات و رفتارهاي افرا تعز
 كنند و اين از محاسن غيرقابل انكار تعزيه است. جالب نقش خود را به خوبي ايفا مي

كوشد حادثة كربلا و  گونه كه مي خواني چنانكه از عنوان آن پيداست مراسمي است نمايش تعزيه
بيت (ع) است آنگونه تصوير نمايد كه حاضران در مجلس ديگر وقايعي را كه مربوط به مصايب اهل 

سو مظلوميت ،  خواني از يك را متأثر كرده ، با اين كار سيل اشك را از ديدگان سرازير نمايد. شبيه
شود و ازطرفي جنايت ، قساوت و جفاپيشگي اشفيا را به  پناهي اهل بيت(ع) را يادآور مي غريبي ، بي
تعزيه تجسم دلبستگي شيعيان به رسالت امام حسين(ع) در  كشد و دريك كلام تصوير مي
 كربلاست.



 
 

 

 معـرفـي 

 آثار و ابنية تاريخي

 شهر خالدآباد 
 
 
 

هويت ، فرهنگ و اصالت يك قوم را بايد در پيشينة آن قوم جستجو كرد. خالدآباد مثل 
ة تاريخي اين همة آباديهاي كنار كوير از هويت و فرهنگ نياكان سرشار است. آثار و ابني

 شهر عبارتند از : 



 مسجد بيرين: -1

 
سال متعلق به دورة ايلخاني است. اين اثر به شمارة  800مسجد بيرين با قدمت حدود  

 در فهرست آثار باستاني به ثبت رسيده است. 9/11/84مورخ  14215
 توان تفسير نمود: علت نامگذاري اين مسجد به نام بيرين را به دوصورت مي 
باشد و چون اين مسجد در  كلمة بيرين در زبان خالدآبادي به معناي بيرون مي -1

 خارج از شهر واقع گرديده بود به اين نام معروف بود.
توان تغيير يافتة كلية برين دانست و برين به معني بالا و بهشت  كلمة بيرين را مي -2

اي خرم و سرسبز باشد و چون اين مسجد در قسمت بالاي شهر و در محوطة باغه مي
 قرار داشته به اين نام معروف شده است. 

 
دهند قدمت ساختمان اين مسجد به قبل از  كارشناسان ميراث فرهنگي احتمال مي

 شده است. اسلام برسد و قبل از اسلام بعنوان آتشكده از آن استفاده مي



 بقعة باباحاجي: -2

 
دهند   ن را به دوران صفويه نسبت مياين اثر كه به سبك معماري يزدي بنا شده و قدمت آ

 هنوز به ثبت ميراث فرهنگي نرسيده است.
نقل است كه شخصي از اهالي يزد كه زائر كربلا يا مكه بوده در هنگام برگشت از مسافرت به  

مقصد يزد كه بار تسبيح و مهر به همراه داشته در شهر خالدآباد بيمار شده و در منزل يكي از 
گيرد كه بعد از چند روز دار فاني را وداع گفته  بستري و تحت مراقبت قرار مياهالي خالدآباد 

و در مكاني كه در حال حاضر به بقعة باباحاجي معروف است مدفون گشته كه بعدها اقوام و 
اي به سبك معماري يزدي بر سر قبرش بنا  فرزندان او به خالدآباد مراجعت نموده و بقعه

 اند. كرده
كه اهالي قصد غسل دادن ميت را داشتند بدليل فصل سرما نتوانستند وي را با نقل است زماني

آبهاي روان غسل دهند و مجبور به استفاده از آب چاه داخل منازل بودند لذا در طي چند 
آمد و مانع از انجام كار  مرحله برداشتن آب از چاه براي غسل دادن هر بار مشكلي بوجود مي

اي داخل آب شدند و در آن موقع مشخص  توجه وجود جانور مردهشد كه پس از بررسي م مي
شد كه باباحاجي فرد باكرامتي بوده است. همچنين نقل است زمانيكه فرزندان وي بر سر 

گفتند بابا حاجيم  مزارش حاضر شدند چون در هنگام گريه و عزاداري براي پدر خود مي
به باباحاجي معروف گشت و بقعة (چون پدرشان حاجي بوده) كه به همين علت اين فرد 

 به همين نام معروف است.  باباحاجي هم



 مسجد ورگرموئه : -3

 
رسيده  ثبتدر فهرست آثار باستاني به  30/4/84-12111مسجد كه با شمارة   اين

به همين دليل  ودارد   قراراي  است در مركز محلة تاريخي شهر و در كنار حمام خزينه
اند. كارشناسان قدمت  كنار حمام ) نهاده معناير زبان محلي به نام آن را ورگرموئه (د

دهند اما با توجه به سبك ساخت  دورة صفويه نسبت مي اواخربناي اولية مسجد را به 
 . دادضخيم بنا شايد بتوان قدمت آن را به پيش از صفويه نيز نسبت  هاي پايهمسجد و 
 تابستانيمستاني و شبستان بنا: بناي مسجد شامل دو قسمت شبستان ز مشخصات

و شبستان  دهد مياست كه اين دو در قالب دو اشكوب تشكيل بنايي باابهت را 
 .باشد ميبرداري نمازگزاران  زمستاني هنوز مورد بهره

 



 حمام توده : -4

 
در مركز  رسيده ثبتدر فهرست آثار باستاني به  9/11/84-14217كه با شمارة   اثر اين

كه به محلة توده معروف است واقع گرديده و منسوب به دورة قاجار محلة تاريخي شهر 
 باشد.  مي

مشخصات اثر: حمام توده متشكل از چهار فضاي متوالي ازقبيل ورودي ، سربينه ، گرمخانه و 
طول  2/1باشد. سربينه به شكل فضاي هشتي كشكولي كه طول ضلع كوچكتر  خزينه مي

باشد.  ز اضلاع كوچك با راهروي ورودي مرتبط ميباشد در مفصل يكي ا ضلع بزرگتر مي
فضاي سربينه متشكل از دولايه فضايي بوده ، يكي فضاي مياني كه حوض آب در وسط آن 
جانمايي گرديده است به فضايي ارتباطي اختصاص يافته و فضاي كناري دورتادور فضاي 

بينه ازطريق مياني كه در روي سكو جهت نشستن و استراحت تعبيه گرديده است. سر
يابد اين  راهرويي ازجانب يكي از اضلاع كوچك هشتي با انحراف مسير به گرمخانه ارتباط مي

باشد ، درضمن ورودي  متر دارد ارتباط سربينه با گرمخانه مي 12راهرو كه طولي برابر با 
بار ثانوي حمام ازطريق اين راهرو با كالبد ساختمان مرتبط گشته و ازطريق ارتباطات عرضي 

كنند. گرمخانه بصورت فضايي متقارن و هندسي متشكل از  سيركلاسيون حمام را منتقل مي
دولايه كناري و يك فضاي مياني با سازه متشكل از چهار ستون سنگي با مقطع دايره به قطر 

متر به مقطع مربع مماس بر محيط آن تبديل شده و  40/1متر كه در ارتفاع  سانتي 75
گردد. خزينه بصورت فضايي  ها منتقل مي لة قوسهايي با خيز تند به پايهدرنهايت بار بوسي

 گردد. متر به گرمخانه منتقل مي 20/1الحاقي به توسط حائلي به ارتفاع 
باشد. در ناحية ورود به  يكي از ويژگيهاي منحصر به فرد بنا فرم ارتباطات دروني بنا مي

در امتداد عمود بر محور ورودي به سربينه  درجه چرخش يافته و 90سربينه مسير به اندازة 
درجه چرخش به راهرو هدايت  90گردد سپس سيركلاسيون در فضاي سربينه با  ختم مي

گردد و درنهايت حركت به سمت گرمخانه از گوشه و در محوري غيرمتجانس با محور  مي
در ارتباطات  گردد. اين امر نشان دهندة ويژگي كالبدي اين حمام خروجي سربينه انجام مي

پيچيدة فضايي به جهت استقلال فضايي هر واحد به لحاظ مسائل اجتماعي و مسائل فني 
 ازجمله سرمايشي و گرمايشي بوده است.



 خانة آقاگـل : -5

 
در مركز محلة  رسيده ثبتدر فهرست آثار باستاني به  9/11/84-1489كه با شمارة   اثر اين

 باشد.  به دورة قاجار ميتاريخي شهر واقع گرديده و منسوب 
اين خانه متعلق به آقاگل انصاري خالدي ارباب اسبق روستا بوده و درحال حاضر ازطرف ورثة 

 مرحوم آقاگل به شهرداري واگذار گرديده است.
باشد. جبهة اصلي  اين اثر داراي ساختار حياط مركزي و سه جبهه ساخت حول حياط مي

باشد. جبهه جنوبي  ري در جبهه شمال حياط واقع مينشين و دو اتاق كنا شامل فضاي شاه
شامل فضاي ، انبار ، اتاق سرايداري و فضايي جهت نگهداري احشام بوده است. بدين ترتيب 

گردد. در تراز زير طبقة همكف  فضاي دسترسي و راهپله در جبهه غربي حياط جانمايي مي
نشين شكل گرفته و مساحتي  شاهفضاي سرداب دقيقاً منطبق بر سازه طبقة بالا زير فضاي 

شود. نكته جالب توجه خط آسمان در نماي جبهة اصلي  مترمربع را شامل مي100بالف بر 
باشد. در اثر فوق در طول محور آكس اين جبهه داراي تنوع بوده و با فرمي  بناي فوق مي

عملكردي بنا يابد. مشخصات بناي عدم تقارن  گردد تظاهر مي هلالي كه از زمينه خود جدا مي
نشين هر دو داراي  باشد دو اتاق كناري در دوطرف اتاق شاه درحين تقارن فضايي و فرمي مي

باشد و برخلاف انتظار برخورد يكسان ازلحاظ ارتباطي ، يكي از  مشخصات فرمي تلسيان مي
اين فضاها توسط سه دهانه با فرم هلالي با فضاي اصلي مرتبط گشته و اتاق جانبي در سمت 

 نشين بوده و ارتباط با اين فضا فقط از حياط ميسر است. يگر فاقد ارتباط دروني از شاهد
يكي از ويژگيهاي منحصر به فرد بناي مذكور رويكردي دوگانه نسبت به محيط پيرامون خود 

نشين هم داراي درونگرايي نسبت  باشد ، بنا در طول محور اصلي خود در امتداد فضاي شاه مي
باشد. در نماي  ي بوده و هم داراي رويكردي برونگرا نسبت به محيط اطراف ميبه حياط مركز

متقابل اين جبهه ايواني سرتاسري در تمام طول بنا ، ارتباط بصري و فيزيكي بنا را به اطراف 
سازد ، در اين جبهه به علت تراز بودن كف سرداب با كف محيط پيرامون بنا ،  ممكن مي

سازد. در اين جبهه به علت تراز بودن كف  ا به اطراف ممكن ميارتباط بصري و فيزيكي ر
 گونه تجلي مي يابد. سرداب با كف محيط پيرامون بنا دو طبقه جلوه كرده و نمايي باغ



 بارانداز خالدآباد : -6

 
بارانداز خالدآباد با كاربري تجاري واقع در مسير جادة ابريشم : كارشناسان قدمت اين 

اند. صفاءالسلطنه ناييني در گزارش كوير نوشته كه در  سال گمان زده 400اثر را بالغ بر 
گير نمودم (اين  زمان مراجعت از تهران به اصفهان شبي در كاروانسراي خالدآباد شب

 باشد). سال پيش مي 150گزارش مربوط به 
 اين اثر ارزشمند هنوز به ثبت ميراث فرهنگي نرسيده است.



 :محوطة باستاني ابوذر  -7

 
در فهرست آثار باستاني به ثبت رسيده است.  11/10/80مورخ  4694اين اثر به شمارة 

دهند. اين  سال قبل از ميلاد مسيح (عهد مفرغ) نسبت مي 5000قدمت اين اثر را به 
محوطه تاكنون حفاري و كاوش نشده است ولي كارشناسان ميراث فرهنگي قدمت آنرا 

 اند.  م گمان زدهبو برابر با محوطة باستاني سياه
هاي موجود در آن و سنگهايي كه شكل چاقو و غيره دارند  از ويژگيهاي اين تپه سفالينه

و همچنين گذرگاههاي زيرزميني كه تپة مسي را به تپة ابوذر و تپة ابوذر را به قلعه 
كند و در زمان هجوم  بوم و ريگ تخت پادشاه متصل مي سفيد و محوطه باستاني سياه

شده است و بنابر اظهار نظر كارشناسان تپة ابوذر  شي از آنها استفاده مياقوام وح
 سازي و صنايع دستي را در دل خود دارد. كارگاههاي سفال



 محوطة باستاني تپة مسي : -8

 
در فهرست آثار باستاني به ثبت رسيده است.  11/10/80مورخ  4696اين اثر به شمارة 

از ميلاد مسيح (معادل با قدمت تپه ابوذر) نسبت  سال قبل 5000قدمت اين اثر را به 
 دهند. اين محوطه نيز تاكنون حفاري و كاوش نشده است.  مي

هاي موجود در آن و سنگهايي كه شكل  از ويژگيهاي اين تپه همانند تپة ابوذر سفالينه
 چاقو و غيره دارند و همچنين گذرگاههاي زيرزميني كه تپة مسي را به تپة ابوذر و تپة

كند و  بوم و ريگ تخت پادشاه متصل مي ابوذر را به قلعه سفيد و محوطه باستاني سياه
 شده است. در زمان هجوم اقوام وحشي از آنها استفاده مي



 بازارچة قنات : -9
 

در زيرزمين تونلهايي » آهن و جادة ترانزيت حدفاصل راه«در داخل قنات خالدآباد 
 20ه بازارچه قنات معروف است. در عمق بيش از بصورت غرفه غرفه وجود دارند كه ب

راهرو يكي در سمت راست و ديگري در سمت چپ  2متر از سطح زمين در دل قنات 
هاي مختلف از  هايي به مساحت تونل قنات حفاري شده كه داخل هريك از راهروها غرفه

تونلها ارائه هاي مختلفي از كاربري اين  مترمربع وجود دارند. كارشناسان گمان 12تا  9
اي قديمي  باشند. يكي اينكه اين تونلها بازارچه تر از همه مي اند اما دو گمان قوي داده

ها به عنوان پناهگاه جهت حفاظت مردم از شر  بوده است و ديگري اينكه تونلها و غرفه
 شدند حفاري شده باشند.  ور مي اقوام وحشي نظير مغولها كه به شهر حمله

كنون به ثبت ميراث فرهنگي نرسيده و درحال حاضر درب ورودي آن بازارچة قنات تا
 مسدود شده است و به همين علت امكان عكسبرداري از آن ميسر نيست.



 آباد : قلعة كريم -9
باشد.  آباد خالدآباد واقع گرديده و داراي مالكيت خصوصي مي اين قلعه در مرزعة كريم

دهند. اين اثر هنوز به ثبت  اريه نسبت ميكارشناسان قدمت اين اثر را به دورة قاج
 ميراث فرهنگي نرسيده است.

 

 

 

 ائري ، اميرسعيدي ، ايرج ، صولت ، شريفي ، كدخدااحمد و ....حتاريخي هاي  خانه -10
 

ها متعلق به دورة معاصر بوده و از ويژگيهاي منحصر به فرد اين منازل  اين خانه
در تابستان بادگيرهايي است كه از پشت بام به زيرزمين (يا سرداب) منزل راه دارد و 

 گردد.  باعث تهوية و خنكي هوا مي



 قرآنهاي خطي: -9

 
 200اند بالغ بر  ها كه به خط مرحوم حاج عبدالعلي محمودي نگارش شده اين قرآن

خطي هاي  . البته قرآنو اكنون در موزة ملي ايران نگهداري مي شوند سال قدمت دارند
 باشند. قديمي به خط مرحوم مدرسي نيز موجود مي
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